
علم اگر این است، ناداني ز آگاهي بهِ است
از چراغ مدرسه آهِ سحرگاهي بهِ است
شفایي اصفهاني

تحصیلبرايزندگيیازندگيبرايتحصیل
افلاطون قرن ها پیش گفته بود: »دانشــي كه همراه با اجبار 
كســب شود در ذهن نمي ماند« و اینشتین در زماني نه چندان 
دور با كنایه اي مرموز گفته است: »تنها چیزي كه در یادگیري 
من تداخل مي كند، تحصیلاتم اســت«. از مارك تواین نیز این 
جمله نقل شــده است: »ســعي مي كنم مدرسه رفتن، مزاحم 
تحصیلاتم نشود«، اما شمس تبریزي در زماني دیگر و به زباني 

دیگر فریادي توفنده تر برآورده است:
»واالله، بــاالله، تاالله كه این قوم كه در این مدرســه ها تحصیل 
مي كنند، جهت آن مي كنند كه مُعید شویم ... تحصیلِ علم جهتِ 
لقمة دنیاوي چه مي كني؟ این رسن از بهر آن است كه از »چَه« 

برآیند، نه از بهر آنكه از این چَه به چاه هاي دیگر فرو روند«.
آیا تحصیل مدرســه اي ما را بــه راه زندگي مي برد یا زندگي 
ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت 
یا زندگي براي تحصیل كردن؟ علم و معرفت كســب كردني 

است یا كشف كردني؟ كدام علم به ما روشنایي مي بخشد 
و كدام علم ما را در حجاب تاریكي فرو مي برد؟

بي تردید بین علمي كه از راه گوش به ما مي رسد 
و علمي كه از راه دل كشف مي شود، فرقي 

است عظیم. علم مدرسه اي از راه گوش 
كسب مي شود و علم غیرمدرسه اي 
از راه دل. به بیان دیگر، مي توان 
گفت كه راه كســب علم و دانش 

دو نوع اســت: یكي رسمي و دیگري 
غیررســمي، یكــي اكتســابي و دیگري 

اكتشافي، یكي طبیعي و دیگري غیرطبیعي.
مولاي متقیان در حدیثي شــگفت انگیز مرز این دو نوع علم را 
به خوبي بیان فرموده است: »العلم علمان مطبوع و مسموع و لا 
ینفع المسموع إذا لم یكن المطبوع« )نهج البلاغه، جلد 6: 1246 
ـ 1245(. علم بر دو نوع است: مطبوع، كه طبیعي و فطري است 
و مســموع، كه از راه آموختن و مطالعه به دست مي آید، و علم 
مسموع را هیچ سودي نیست؛ اگر با علم مطبوع همراه و همخوان 
نباشد. نیز فرموده است: »رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع 
ولا ینفع مســموع إذا لم یك مطبوع، كما لاینفع الشّمس وضوء 
العین ممنوع«؛ عقل را دو گونه یافتم؛ مطبوع و مســموع. عقل 
مســموع، بدون عقل طبیعي سودمند نیست؛ چنان كه با فقدان 
نور چشم، نور خورشید سودي ندارد )محمدي ري شهري، جلد 

1: 18(. به تعبیر مولوي:
عقل، دو عقل است اول مكسبي

كه در آموزي چو در مكتب صبي
از كتاب و اوستاد و ذكر و فكر

معاني وز علوم خوب و بكراز 
عقل دیگر بخشش یزدان بود

چشمة او در درون جان بود
چون ز سینه آب دانش جوش كرد

نه شود شور و نه دیرینه 
نه زرد

از مدرسه برنخاست
يك اهلِ دلى!

ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت 
یا زندگي براي تحصیل كردن؟ علم و معرفت كســب كردني 

است یا كشف كردني؟ كدام علم به ما روشنایي مي بخشد 
و كدام علم ما را در حجاب تاریكي فرو مي برد؟

بي تردید بین علمي كه از راه گوش به ما مي رسد 
و علمي كه از راه دل كشف مي شود، فرقي 

است عظیم. علم مدرسه اي از راه گوش 
كسب مي شود و علم غیرمدرسه اي 

دو نوع اســت: یكي رسمي و دیگري 
غیررســمي، یكــي اكتســابي و دیگري 

عقل دیگر بخشش یزدان بود
چشمة او در درون جان بود

چون ز سینه آب دانش جوش كرد
نه شود شور و نه دیرینه نه شود شور و نه دیرینه 
نه زرد

دكترعبدالعظیمكریمي
عضو هیئت علمي پژوهشكده خانواده و مدرسه
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تحصیلرسميدرادبیاتكهن
شاعران و عارفان گذشتة ما تحصیل رسمي را با تعابیر مختلف 
نقد كرده و بیزاري و برائت خود را از قیل و قال علم مدرسه اي 
بیان نموده اند. از جمله، حافظ شــیراز در نكوهش علم و درس 

مدرسه اي مي گوید:
از قیل و قال مدرسه حالي دلم گرفت

یك چند نیز خدمت معشوق مي كنم
٭٭٭

مباحثي كه در آن حلقة جنون مي رفت
وراي مدرسه و قیل و قال مدرسه بود

٭٭٭
بشوي اوراق اگر هم درس مایي

كه درس عشق در دفتر نباشد
٭٭٭

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه جاي مدرسه و بحث كشف و كشاف 
است
خیام حكیم نیز از اینكه گوهر زندگي خود را 
در دوران تحصیل در مدرسه ها گم كرده است، 

مي گوید:
شاید به در میكده ها دریابیم

آن عمر كه در مدرسه ها گم كردیم
شــیخ بهایي بي رحم تــر از همــه، هرگونه 
تحصیل بدون عشق و ایمان را تلبیس ابلیس 

تلقي مي كند.
علم نبود غیر علم عاشقي

مابقي تلبیس ابلیس شقي
و در جایي دیگر مي گوید:

هركه را در سر نباشد عشق یار
گو بر او پالان و افساري بیار

اندر این ویرانة پر وسوسه
دل گرفت از خانقاه و مدرسه

عالمي خواهم از این عالم به در
تا به كام دل كنم خاكي به سر
شفایي اصفهاني با ظرافتي كم نظیر در نكوهش دانش لفظي و 

علم بي معني مي گوید:
دانش لفظ پرستان نبود معني سنج

این چه علمي است كه ناداني از او مي بارد
٭٭٭

علم اگر این است ناداني  ز آگاهي بهِ است
از چراغ مدرسه آهِ سحرگاهيِ به است

از حرم گم كردگان شاید برون آید سري
در طریق كعبة مقصود، گمراهي بهِ است

٭٭٭

آبرو خواهي هنر بگذار و ناداني بخر
در جهان با ننگِ استعداد نتوان زیستن

حبیب عجمي را گفتند ایــن درجه به چه یافتي؟ یعني این 
مقام علم و معرفت و عرفان را چگونه به دســت آوردي؟ گفت: 

بدان كه من دل سپید مي كنم و تو كاغذ سیاه مي كني!
این نكوهشگري بي امان از جانب عارفان و سالكان، به تحصیل 
مدرســه اي و آموزش هاي رســمي و آموخته هاي عاریه اي بدان 
سبب است كه نگاه آن ها به علم و معرفت برخلاف جامعة معاصر، 
نگاهي ابزاري در قالب ارتقاي مدرك و رتبه و نمره و امتیازگیري 

اداري به قصد كسب نام و كام و مقام دنیوي نبوده است.
عین القضات همداني با دریغ و افسوس از ابزاري شدن علم و 
دانش مي گوید: »دریغا! كه مردم در بندِ آن نیستند كه چیزي 
بدانند؛ بل كه در بندِ آن اند كه خلق در ایشــان اعتقاد كنند كه 

عالم اند«.
به راســتي، چرا اندیشــمندان بزرگ، تحصیل رسمي و قیل 
و قال مدرســه اي را تا این انــدازه نكوهش كرده اند؟ چرا اغلب 
یادگیري هاي ماندگار و تحولات بینشــي و اكتشافات علمي و 
معارف آسماني از مطالعات آزاد شخصي و جستارهاي خودجوش 
فردي و مشاهدات ذوقي غیردرسي و مكاشفات شهودي قلبي به 

دست آمده است؟ 
زیرا هیچ دانشــي به بینش نمي انجامد؛ مگر اینكه از گوش به 
نوش و از نوش به جان برسد و هیچ دانشي به منش نمي انجامد؛ 
مگر آنكه از ذهن به دل راه یابد و راه دل زماني باز مي شود كه 

راه اجبار بسته شود.
راهي ز زبان ما به دل پیوسته ست

كاسرار جهان و جان در او پیوسته ست
تا هست زبان بسته، گشاده ست آن راه

چون گشت زبان گشاده، آن ره بسته ست
مولوي
زبان دل زماني گشــوده مي شود كه زبان ذهن بسته شود. از 
این رو مي توان گفت فهم قلبي زماني رخ مي دهد كه فهم ذهني 
بسته شود؛ زیرا به تعبیر مارتین هایدگر، »هر فهمي كه از طریق 
كشــف قلبي رخ ندهد، نه تنها علم و معرفت نیست بلكه جهل 
و غفلت اســت« و گویا ما در مدارس با این شیوه هاي اجباري و 
تحمیلي كه بر مدار نمره و مدرك گرایي بنا شده است، ناخواسته 
درس غفلت و جهل مي دهیم تا مبادا دانش آموزان به كشــف و 

فهم قلبي روي بیاورند.

تحصیلبدونمدرسهدرمقابلتحصیلرسمي
بنابراین، تنها راه تحصیــل معرفت زا، خارج كردن آن از مدار 
رســمیت مدرسه اي است و تا زماني كه تحصیل علم با تحمیل 
همراه باشــد، به تحمیق و تخدیر مي انجامد، اما آن كه بتواند به 
رغم حضور در مدرســه، علم و معرفــت را با انگیزة خودجوش 
كشف كند، به یادگیري معني دار دست یافته است؛ زیرا تحصیل 

آنكهبتواندبه
رغمحضوردر
مدرسه،علم
ومعرفترابا
انگیزةخودجوش
كشفكند،به
یادگیريمعنيدار
دستیافتهاست
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غیرمدرســه اي نوعي یادگیري خودآگاه1، زنده2، غیرعمدي3 و 
غیر قابل آموزش4 است، اما تحصیل مدرسه اي نوعي یادگیري 
تصنعي5، برنامه ریزي شــده6، عمدي7، و قابل انتقال8 است و به 

همین دلیل ناپایدارترین و سطحي ترین نوع یادگیري است.
تحصیل غیرمدرســه اي تصادفــي9، آزاد10، خودانگیخته11 و 
فاعلي12، اما تحصیل رســمي، دگرانگیخته و فعل پذیر اســت. 
تحصیل مدرســه اي با آموزش هاي اكتســابي ـ بنا بر ماهیت 
عاریتــي آن ـ خصلتي متناقض دارد؛ یعني از یك ســو ما را از 
آنچه نمي دانیم آگاه مي سازد و از سوي دیگر، از آنچه در درون 
خود داریم بي خبر مي كند. به تعبیر پیر هرات، »نه آنچه داریم، 

دانیم و نه آنچه دانیم، داریم!«
این آموزش بیروني و رسمي گرچه كاشف برخي امور است، از 
وجهي دیگر، حجابِ »بینش دروني« و »شهود قلبي« مي شود. 

به قول مولوي:
گرچه از یك وجه منطق، كاشف است

لیك از ده وجه، پرده و مكنف است )مثنوي، بیت 2972(
از ســوي دیگر، در اینجا باید بین امر تحصیلي و امر حصولي 
تفاوتي بنیادي قائل شــد. آنچه حصولي است اگر تحصیل شود 
بي حاصل مي شود و آنچه تحصیلي است اگر حصولي شود باید 
از مدار تحصیل خارج شود. براساس این تمایزگذاري، مي توان  
گفت تحصیل مدرســه اي یكي از بزرگ تریــن موانع تحصیل 
خودبه خودي اســت. این تناقض ناســاز با ســازهاي دستگاه 
تعلیم وتربیــت رســمي، زماني قابل درك و فهم مي شــود كه 

پیش فرض هاي ذهني خود را از تحصیل دگرگون سازیم.
چرا در مدارس ما اندیشه آموزي جایگزین اندیشه ورزي شده 
و ذهن اندوزي جاي ذهن گستري را گرفته است؟ یكي از دلایل 
این امر، همیــن تحصیل معطوف به تكلیف اســت كه انگیزة 

دانش پژوهشي را به نمره مداري و مدرك گرایي فرو مي كاهد.
امروزه تحصیل مدرسه اي به حد كالایي مادي براي مبادلات 

تجاري با انگیزه هاي غیرتحصیلي تقلیل یافته است.
به راستي، چگونه مي توان تحصیل دگرانگیخته را به یادگیري 

خودانگیخته تبدیل كرد؟
چگونه مي توان فرایند تحصیل غیررسمي را از حصار تحصیل 

رسمي آزاد كرد؟
براي نزدیك شــدن به این خواسته ها باید از آنچه در مدارس 
مي گذرد، دور شد؛ هر قدر كه مسیر خود را از این مقصد دورتر 

كنیم، به مقصد واقعي نزدیك تر مي شویم.
چرا كه، تحصیل هرقدر غیرمستقیم تر باشد، تأثیر آن دروني تر 

و ماندگارتر است!
تحصیل هر قدر پنهان تر باشد، نتایج آن درخشان تر است!

موقعیت هــاي تحصیــل هرقدر طبیعي تر باشــند، یادگیري 
معني دارتر مي شود.

فضاي تحصیل هرچه غیررســمي تر باشد، یادگیري عمیق تر 
مي شود.

چنینگفتندبزرگان...
از این روست كه اغلب بزرگان علم و معرفت، به رغم طي كردن 
مدارج تحصیلي در مدارس و دانشــگاه ها پس از فراغت از این 
حصار تحصیلي و تحصیل حصاري لب به اعتراض گشوده اند. در 
اینجا و در خاتمة این نوشتار در باب تحصیل مدرسه اي به برخي 
از گزاره هاي ماندگار آنان در تقبیح آموزش رســمي و تحصیل 
مدرسه اي اشــاره مي گردد تا بخشي دیگر از زوایاي پنهان این 

نوع یادگیري آسیب زا برملا شود:
نخســتین اصل در آموزش این اســت كه هیچ چیز آموزش 

دادني نیست )آروبیندو(
هرگاه چیزي را به شاگرد آموزش دهیم، مانع آن شده ایم كه 

او خود آن را كشف و خلق كند! )ژان پیاژه(
نخســتین مســئله در آموزش، »یاددهي« 

نیست، بلكه »نایاددهي« است. )تافلر(
نایادگیري  یادگیــري،  نوع  ســودمندترین 
چیزي اســت كه غیرحقیقي است. )ماروین 

مینسك(
مهم تریــن چیزي كه در مدرســه آموختم 
این است كه مهم ترین چیزها را نمي توان در 

مدرسه آموخت. )هاروكي موراكامي(
اغلب كــودكان تا قبل از ورود به مدرســه 
داراي نیروي قوي تخیل و تفكر شــهودي و 
زنــده از واقعیت اند اما دیري نمي پاید كه این 
حس زیبا و فهم خلاق از جهان هســتي، در 
هیاهوي آموزش هاي رســمي مدرســه رنگ 

مي بازد. )ارنست دیمنه(

پينوشتها
1. Unconscious
2. Alive
3. Unintentional
4. Unteachable
5. Artificial
6. Planned
7. Intentional
8. Teachable
9. accidental
10. Free
11. spontaneous
12. Subjective
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